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  )كمپاني(برهان مفهومي از ديدگاه آنسلم ومحقق اصفهاني 
  ∗محمد ابراهيمي راد

  

  چكيده

در اين روش، تنها  . هاي اثبات وجود خدا، اثبات از طريق مفهوم استيكي از راه
تـرين و مفهـوم   الوجود ، مفهوم كاملاز طريق يك مفهوم ذهني مثل مفهوم واجب

شود بدون اين كـه بـه جهـان    ود واجب تعالي در خارج اثبات ميترين، وجبزرگ
بـر  . هاي عيني و موجودات طبيعت كمك گرفتـه شـود  خارج رجوع و از واقعيت

اين برهان را . اين اساس، برهان مفهومي  يك برهان پيشيني و قبل از تجربه است
سـقف  ميلادي و ا 11متكلم قرن ) 1109-1033(در غرب اولين بار قديس آنسلم 

بر اين . ناميده شد» برهان وجودي«كليساي كانتربري مطرح كرد و از زمان كانت، 
برهان، اشكالات متعددي وارد شده كه مهم ترين آنها اشكال خلط بين حمل اولي 

در ميـان  . انـد و حمل شايع اسـت كـه انديشـمندان اسـلامي آن را مطـرح كـرده      
ن را ارائـه و سـپس انديشـمندان    انديشمندان اسلامي اولين بار فـارابي ايـن برهـا   

تـرين بيـان را مرحـوم محمـد     اند كه موجزترين و متقنديگري آن را مطرح كرده
مقالة حاضر بر آن است كه . حسين اصفهاني معروف به كمپاني مطرح كرده است

برهان ايشان را تبيين و با برهان آنسلم مقايسه كند و اشكالاتي را كـه بـر برهـان    
 .د شده است، پاسخ دهدمحقق اصفهاني وار

  .برهان مفهومي، برهان وجودي، حمل اولي، حمل شايع: هاواژهكليد

                                                            
  استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه اراك ∗
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هاي متفاوتي دارد كه يكي از آتهـا   ها وگونه روش براهين اثبات وجود خدا ل ويدلا
در اين روش، تنها از طريق يك مفهوم ذهنـي، مثـل   . اثبات واجب ازطريق مفهوم است 

  . شود وجود خداوند در خارج اثبات مي. د اكمل ياالوجود يا وجو مفهوم واجب
  :شوند اثبات وجودخدا در يك تقسيم به سه دسته تقسيم مي ةادلّ
واقعيت هسـتي،   هستي و و اصل وجود مطلق و طريق وجود – 2مفهوم  طريق -1

 طريق وجود خـاص، مثـل وجـود ممكـن در برهـان امكـان و       - 3مثل برهان صديقين 
  ....وجود متحرك در برهان حركت ، و برهان حدوث، و روجود حادث د وجوب، و

انديشـمندان غربـي    طرفغرب از فلسفة  طريق مفهوم، هم در اثبات وجود خدا از
  .است هم در فلسفه اسلامي از ناحيه انديشمندان اسلامي مطرح شده ارائه شده، و

ف اسـق ) sait anselm (اين برهان درغرب اولين بار از سـوي سـنت آنسـلم قـديس    
واز زمـان  كـرد  تـدوين ومطـرح   ) م 1033-1109( ميلادي 11كليساي كانتربري در قرن 

  .)656,1362: ؛  كانت84، 1366: ژيلسون(.ناميده شد»  برهان وجودي« كانت 
اي از جهان واقع نيستند و تنها بر مـدار مفـاهيم    كانت براهيني را كه مبتني بر تجربه

 )  the ontological  argument(ختي يا وجـودي  يابند، براهين وجودشنا سازمان مي محض
از زمان آنسلم تاكنون فيلسوفان و متفكران موافق و مخـالف بحـث    را اين برهان.نامد مي

توان گفت  آن منتشر شده و مي دي در حمايت و ردهاي متعد و مقالات و كتاب اند كرده
در ميان طرفـداران ايـن   . ترين برهاني است كه بر اثبات خدا اقامه شده است يجنجالكه 

وجـود  ... هگـل، و  اسپينوزا، لايب نيتز، مالبرانش، جان لاك، دكارت، برهان كساني چون
فرانسـيس بـيكن    تومـاس آكوينـاس،   دارند و در ميان مخالفانش كساني چون گونيلـون، 

  .ديويد هيوم و برتراند راسل ديده مي شوند  كانت، جورج باركلي، ،توماس هابز،
  :آنسلم از اين جهت است كه برهان ةجلو

چه از نظـر موضـوع    چنان از اين رو، گذار آن يك كشيش مسيحي است، پايه ،اولاً 
 گذارش هـم كـه داراي مقـام روحـانيِ     كه اثبات خداست مهم است، از نظر مبتكر و پايه

  . ، مهم است است بلندي در دنياي مسيحيت و مورد توجه و احترام متفكران و مردم
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ين برهان در اثبات وجود خداوند به هيچ واقعيتي و موجودي از جهان مـاده  ا ،ثانياً
كه خـود  ...)حدوث و حركت، امكان، همچون نظم،(ج نيست، تا آن واقعيت محتا
اسـتدلال از   ،در اين برهان.بخواهند او را به ما نشان دهند اي از ذات باري هستند، هجلو

پيشـيني و قبـل از تجربـه     برهان كـاملاً  يك ، از اين رو،طريق خود مفهوم خداوند است
apriori)( است.  

  :و نكته ضروري است قبل از توضيح برهان آنسلم بيان د
در غرب آنسلم مطرح  ، ابتدائاًرا اثبات واجب تعالي از راه مفهوم، يعني اين ادعا. 1
نه در يهوديـت و نـه در جهـان اسـلام چنـين راهـي        ،نه در مسيحيت او، و قبل از كرده
 گ اسـلامي رزيرا فارابي دانشمند بزيست، صحيح ن ،)91,1379: ملكيان(ضه نشده است عر

اثبات واجب را از طريق مفهوم مطـرح  ”  از آنسلم پيشيك قرن “  ميلادي در قرن دهم
  .كرده است 

نفي وجود واجب مسـتلزم تنـاقض   “ : گفته است” الدعاوي القلبيه“ وي در رسالة  
يعني اگر كسي واجب را تصور كند وبعداً بگويـد كـه او   . )1349،3:فـارابي (” .منطقي است

  . ظاهر اين كلام اثبات واجب از طريق مفهوم است.موجود نيست، تناقض گفته است 
كه آيا استدلال ايشـان بـا اسـتدلال آنسـلم يـا اسـتدلال        توضيح سخن فارابي و اين

  .طلبد مرحوم اصفهاني يكي است يا متفاوت، مجال ديگري مي
 در هان مرحوم اصفهاني وبرهان آنسلم با برهان صـديقين تفـاوت دارد، زيـرا   بر. 2

شود،  برهان صديقين وجود واجب از راه وجود عيني واصل و واقعيت وجود، اثبات مي
ولي در اين دو برهان وجود واجب، تنها از راه مفهوم واجب، با قطع نظر از وجود عيني 

  .شود  و واقعيت وجود، اثبات مي

  برهان آنسلمتوضيح 

دهـد و بعـداً از طريـق قيـاس خلـف       آنسلم در ابتدا تعريفي از خداونـد ارائـه مـي   
  . تواند وجود عيني وخـارجي نداشـته باشـد    خدايي كه تعريفش اين است نمي: گويد  مي
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  :او مي گويد
  .» تر از او قابل تصور ودرك نيست تر وكامل موجودي است كه بزرگ«خداوند . 1
تر از او قابل تصور نيست، اگر تنها وجود ذهني داشته باشـد   گموجودي كه بزر. 2

تر از او قابـل   و وجود خارجي نداشته باشد، دراين صورت، او موجودي كه برتر وبزرگ
تصور نيست، نخواهد بود، زيرا موجودي كه علاوه بر وجود ذهني وجود خـارجي هـم   

لف فرض وتناقض اسـت، زيـرا   تر از او خواهد بود واين خ تر وكامل داشته باشد ، بزرگ
تر از او نيست و برتربودن  فرض ما اين است كه خداوند موجودي است كه برتر وبزرگ

  .تر بودن جزء مفهوم اوست  و بزرگ
در نتيجه، او علاوه بر وجود ذهني بايد وجود خارجي هم داشته باشد تا موجـودي  

: ؛ حـائري يـزدي  142-134 ،1379:پترسـون ( . تر از او قابل تصور نباشـد  باشد كه برتر وبزرگ

  )46-41، 1372: ؛ خرمشاهي178، 1360

  اشكال برهان آنسلم 

انـد، ولـي    دانشمندان غربي بر برهان وجودي آنسلم اشكالات متعـددي وارد كـرده  
اند و آن عبارت است  ترين آنها اشكالي است كه دانشمندان اسلامي بر آن وارد كرده مهم
  .شايع، در اين برهان خلط بين حمل اولي وحمل: از

  توضيح حمل اولي ذاتي وحمل شايع صناعي 
در قضاياي حمليه، اگر موضوع ذاتي باشد و محمول همان ذات يا يكي از ذاتيـات  
: او باشد، اين را حمل اولي ذاتي گويند؛ براي مثال در تعريـف انسـان اگـر گفتـه شـود     

انسـان  “يـا  ”  انسان ناطق است“ يا ” انسان حيوان است “ يا ” انسان حيوان ناطق است“
در همة اين موارد محمول چيزي غير از ذات موضوع يا ذاتيـات موضـوع   ” انسان است 

ملاك در حمل اولي ذاتي، اتحاد موضـوع ومحمـول در مفهـوم    : به عبارت ديگر. نيست
، از ايـن رو مفهـوم   است …است وتغايرشان درجهتي از جهات مثل اجمال و تفصيل و

  .هوم حيوان ناطق است واختلاف آنها در اجمال وتفصيل  استانسان همان مف
  .اگر محمول غير از ذات وذاتيات باشد، اين را حمل شايع صناعي مي نامند
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 به عبارت ديگر، ملاك در حمل شايع صناعي اتحاد موضوع و محمول در وجود و
نسان ضاحك ا“ يا ” انسان عالم است “ مصداق است، ولي درمفهوم باهم متغايرند، مثل 

  .در اين موارد موضوع ومحمول مفهوماً متغايرند، ولي وجوداً ومصداقاً متحدند . ”است 
حمل اولي ناظر به محدودة مفاهيم است وحمل شايع ناظر به مصـداق و   در نتيجه،

  .)1314،142،:طباطبايي(.وجود خارجي است

  :استدلال آنسلم مي گوييم  پاسخبا اين توضيح در 

موجـودي كـه كامـل تـر و برتـر از او قابـل       (كامل تر و كمال برتر  مقصود شما از
، مفهوم آن است يا مصداق آن؟ اگـر مـراد شـما مصـداق آن باشـد، ايـن       )تصور نيست

مصادره به مطلوب است، زيرا شما در مقام استدلال بر وجود مصـداق هسـتيد، پـس از    
د، چگونه از تصور كمال برتر ايد؟ واگر مراد شما مفهوم آن باش چه راه آن را اثبات كرده

  به مصداق رسيده و وجود خارجي اين مفاهيم را نتيجه مي گيريد؟
تـرين موجـود    به عبارت ديگر، آن تصور ومفهومي كه هر كس از برتـرين و كامـل  

ترين موجود است، ولي اين مستلزم آن نيست كه به  دارد، به حمل اولي، برترين و كامل
تر بودن مفهـوم خداونـد وقتـي     اشته باشد، چون كاملحمل شايع هم مصداق خارجي د

شود كه مفهوم وجود از او به حمل اولي سـلب شـود، در حـالي كـه اگـر       دار مي خدشه
خداوند در خارج موجود نباشد، يعني بـه حمـل شـايع وجـود از او سـلب شـود، ايـن        

  .مستلزم سلب مفهوم وجود و در نتيجه، سلب كمال به حمل اولي نيست 
ترين موجود اگر فاقد مصداق باشد، خلـف فـرض وتنـاقض     ه، مفهوم كاملدر نتيج

تـرين   آيد؛ زيرا از شرايط تناقض وحـدت حمـل اسـت و تصـور ذهنـي كامـل       لازم نمي
تربن موجود است و نبـودن مصـداق هـيچ     موجود، مفهومي است كه به حمل اولي كامل

ي بـه حمـل اولـي    شـريك البـار   نچـه آورد، چنا محذوري را براي آن تصور پديـد نمـي  
الباري مفهوم شريك الباري اسـت، ولـي از نظـر     الباري است؛ يعني مفهوم شريك شريك

مصداق خارجي وحمل شايع او سهمي از وجود نـدارد وشـريك البـاري نيسـت، بلكـه      
  )194،  1375: جوادي آملي(. شريك الممتنع است
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  اسلاميفة برهان مفهومي در فلس
هـم داراي پيشـينه اسـت و از جانـب بعضـي از       برهان مفهومي در فلسفة اسـلامي 
  .انديشمندان اسلامي مطرح شده است

ترين تقريرات اين برهان، تقريري است كه مرحـوم شـيخ    يكي از موجزترين ومتقن
  :محمد حسين اصفهاني معروف به كمپاني در قالب اشعاري بيان كرده است 

ـــوجودا  ــان م ــلا  ماك ــه ب     بذات
ــه  ــل ذاتـ ــه دليـ ــو بذاتـ   و هـ

  ي بهذا كل حدس صـائب يفض
ــه   ــو لامتناعـ ــا هـ ــان امـ   لكـ
ــي الســبب  ــاره ال ــو لافتق   او ه
  و النظر الصحيح في الوجـوب 

  

ــلا  ــو الواجــب جــل وع ــث ه   حي
ــه    ــي اثباتـ ــاهد علـ ــدق شـ   اصـ
ــب    ــابق للواج ــن مط ــم يك ــو ل   ل
  و هــو خــلاف مقتضــي طباعــه   
  و الفــرض فرديتــه لمــا وجــب   
  يفضــي الــي حقيقــة المطلــوب   

  

  .) 102،  1380:  حائري يزدي ( 
  :توضيح برهان 

توضيح برهان مرحوم اصفهاني  متوقف بربيان مقدماتي است كه به خـاطر وضـوح   
  .اند ذكر نشده

اين يك امر وجداني و بـديهي اسـت   . ما مفهوم واجب الوجود را در ذهن داريم. 1
ورزد، او هم مفهوم واجب را  كند، يا در آن شك و ترديد مي و آن كه واجب را انكار مي

  .كند رد، ولي مصداق عيني آن مفهوم را انكار يا در آن شك ميدر ذهن دا
هر مفهومي ذاتاً حاكي است؛ يعني هر مفهومي از معنا و واقع خـودش حكايـت   . 2

پذير  نيست و اين همان علم حصولي اسـت كـه علـم بـه      كند و اين حكايت تخلف مي
ايـن مفهـوم از    شيء است به واسطة حاكي؛ براي مثال زماني كـه آب را تصـور كـرديم،   

  .فهماند واقع آب حكايت مي كند و حاكي از آن است و همان واقع آب را به ما مي
در حكايت تصوري خطا راه ندارد؛ يعني هر مفهومي كـه در ذهـن انسـان پيـدا     . 3
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دهد واين حكايـت و   كند وآن را نشان مي شود، از واقع و محكي خويش حكايت مي مي
اين حكايت ذاتي وغير قابـل تخلـف اسـت وايـن امـري      ارائه، خطا بردار نيست، چون 

وجداني وبديهي است؛ براي مثال مفهوم آب، گرچـه از ديـدن سـراب در ذهـن انسـان       
دهد نه چيـز ديگـر را و از ايـن     كند وآن را نشان مي آمده باشد، از واقع آب حكايت مي

مربوط بـه  خطايي كه هست . در اصل اين حكايت خطايي نيست. رود رو، دنبال آب مي
واصولاً منشـأ وعلـت   ” اين سراب، آب است“: گويد شود كه مي مقام تصديق وتطبيق مي

  . تصور يك مفهوم در ذهن، نقشي در حكايت مفهوم ودرستي آن حكايت ندارد
  :اند چهار عنوان وكلمه وجود دارند كه با يكديگر متفاوت. 4 
لفـظ كـه روشـن    ” آب“ ة مصداق، براي مثـال در كلم ـ . 4معنا . 3مفهوم . 2لفظ . 1

زماني كه آب را تصور كرديم، مفهـوم آب بـه   . است، مفهوم آب، همان تصور آب است
  . ذهن ما آمده است

كه هم با وجود آب وهم بـا   كند چيزي است كه مفهوم آب از آن حكايت مي 1معنا

                                                            
هاي ديگري نيـز در فلسـفة زبـان     ها وتئوري نظريه ،رمسئلة معنا علاوه بر آنجه در متن بدان پرداخته شدد. 1

هاي رايـج دربـارة    ها وتئوري نظريه. مطرح شده كه هريك از آنها در جاي خود نقد وتحليل شده است 
  : اند از معنا عبارت

ازا ومصـداق   همـا ب ـ (قريـر عبـارت اسـت از    طبق اين نظريه، معناي لفظ براساس يك ت: نظرية مصداقي. 1
  .»رابطة بين يك لفظ ومصداق خارجي آن «: و بر اساس تقرير ديگر عبارت است از) خارجي

از ايـن  )  اي ذهنـي مـرتبط باشـد    با ايده(طبق اين نظريه، لفظي معنا دارد كه : اي  نظرية تصوري يا ايده. 2
  .كنيم  ذهني خود را با الفاظ به ديگران منتقل مي ي ها رو، معنا يك امر ذهني است و ما، آن ايده

  .»عكس العمل ورفتارهاي مخاطبان است«طبق اين نظريه معنا همان : نظرية رفتارگرايانه . 3 
كاربرد آن در زبان، در ايـن نظريـه   «: طبق اين نظريه معناي هر لفظ عبارت است از: نظرية كاربردي . 4 

طلبـد   توضيح وتحليـل ونقـد ايـن نظريـات مجـال ديگـري مـي       . »شود يمعنا بر اساس كار متكلم تبيين م
؛  امير عباس زماني، زبان 84-44ص:ويليام آلستون، فلسفه زبان، ترجمة احمد رضا جليلي و ايرانمش، .(

 .)86-62دين، ص
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مقصـود مفهـوم   ” آب وجود نـدارد “: گوييم رو،  وقتي مي از اين  عدم آب سازگار است؛
ب نيست، چون مفهوم آب كه در ذهن موجود است، بلكـه مقصـود معنـا و واقـع آب     آ

است، و اين مفهوم ذهني آب از معنا و واقع آبي كـه در خـارج وجـود نـدارد حكايـت      
  .كند مي

آب است كه هم با وجود آب و هم با عدم آب ” لا بشرط“ پس معناي آب طبيعت 
ه باشد وممكن است وجـود نداشـته   در خارج سازگار است كه ممكن است وجود داشت

  .باشد
مصداق چيزي است كه واقعيت معنا را تشكيل ميدهـد بـا اضـافة واقعيـت معـاني      
ديگر؛ براي مثال آب درون ظرف كه مصداق است، همان معناي آب است، ولي منحصر 

. است .....هم داراي وزني خاص و ليوان وبه آب نيست؛ از اين رو، هم گرم وهم درون 
البته در تحليـل عقـل اسـت كـه معنـا غيـر از       . دهند اينها مصداق را تشكيل مي ةمجموع

ولي در وجود خارجي معنا عين مصداق است، در صورتي كه مصـداق  . شود مصداق مي
  .) 22، 1375: فياضي(. داشته باشد

يك شيء يا واجـب اسـت يـا    : يكي از مسائل تقسيمي فلسفة اولي اين است كه. 5
  .ممتنع و يا ممكن

  : روش حكما در اثبات اين جهات سه گانه اين است كه  
هر شيئي نسبت به وجود وعـدم يـا اقتضـاي وجـود را دارد، يـا اقتضـاي عـدم را        

قسم اول را واجب وقسم دوم را ممتنع وقسم سـوم را ممكـن   . داراست، يا لا اقتضاست
له حقيقيـه  اين تقسيم كه حصر عقلي است و سه طرف دارد بايد بـه دو منفص ـ . نامند مي

اي  برگردد، زيرا حصر عقلي جز با منفصلة حقيقيه ميسور نيست ومنفصلة حقيقيه قضـيه 
است كه مقدم وتالي آن از نقيضين تشكيل شده اسـت، از ايـن رو، بـيش از يـك مقـدم      

  :وتالي نخواهد داشت، در نتيجه، دو منفصلة حقيقيه خواهيم داشت
شيئي كـه اقتضـاي   . 2ضاي وجود ندارد؛ يك شيء يا اقتضاي وجود دارد يا اقت. 1 

 . وجود را ندارد يا اقتضاي عدم دارد يا اقتضاي عدم ندارد
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قسم اول كه اقتضاي وجود دارد واجب اسـت وقسـم دوم كـه اقتضـاي عـدم دارد      
ممتنع است وقسم سوم كه نه اقتضاي وجود دارد ونه اقتضاي عدم، ممكن است، از اين 

قيه همان حصر عقلي سه ضلعي است كه يك شيء يـا  رو، محصول اين دو منفصلة حقي
 )1368،209:جوادي آملي(الوجود است  الوجود ويا ممكن واجب الوجود و يا ممتنع

  :يم يگو با توجه به اين مقدمات در توضيح برهان مرحوم اصفهاني مي
الوجـود   اين مفهوم از معناي واجـب . الوجود را در ذهن خود داريم ما مفهوم واجب

زيـرا   ،آن معنا ومحكي بايد در خارج وجود داشته وداراي مصداق باشد. كند ميحكايت 
  :اگر در خارج وجود نداشته باشد، بر اساس آن حصر عقلي از دو صورت خارج نيست

يا به اين دليل است كه چون او ممتنع الوجود ذاتـي اسـت وممتنـع ذاتـي هـم در       
الوجـود ذاتـي اسـت وممكـن      مكـن خارج وجود ندارد؛ ويا به اين دليل اسـت كـه او م  

الوجود هم در وجودش محتاج به علت است وچون علتش درخارج موجود نيسـت آن  
معنا ومحكي در خارج موجود نشده و هر دو صورت باطل اسـت، زيـرا خلـف فـرض     

الوجود ذاتـي اسـت،    الوجود ذاتي ونه ممكن است، چون فرض اين است كه او نه ممتنع
  .ستبلكه واجب الوجود ذاتي ا

 جمـع  هـم  بـا  ممكـن  يـا  ممتنـع  معناي با واجب معناي ،صورت اين در ،علاوه به
 وايـن  است ممكن يا ممتنع وهم واجب هم واقع عالم در ومحكي معنا آن يعني ؛اند شده

 خـارج  در آن ومحكـي  واجـب  معنـاي  بايد پس. است  محال ،نتيجه در و است تناقض
  . نيايد لازم وتناقض خلف اشكال باشدتا داشته وجود

اشكال  .1: بر اين استدلال اشكالاتي وارد شده است كه عمدة آنها دو اشكال است 
  اشكال نقضي . 2حلّي 

  توضيح اشكال حلي

در اين استدلال بين حمل اولي  و حمل شايع خلط شده است، چون مفهوم واجب 
ذهنـي  اين مفهوم  ، از اين رو،يك مفهوم ذهني است كه به وسيله نفس ايجاد شده است

در  ،زيـرا مخلـوق نفـس اسـت     ،واجب است به حمل اولي وممكن است به حمل شايع
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 .داراي علتي است كه آن را ايجاد كرده است ،نتيجه

ودرخارج از ذهن هم اگربه حمل شايع مصداق اين مفهـوم، ممتنـع الوجـود ذاتـي     
خلـف  باشد و يا ممكن الوجودي باشد كه به خاطر نبود علتش موجود نشده است؛ اين 

  :ها متعدد است شود؛ چون حيثيت حمل فرض نمي
به حمل اولي واجب است، ولي به حمل شايع ممتنع ذاتي يا ممكن معدوم است و 

به : مانعي ندارد كه يك عنوان به خاطر تعدد حيثيت حمل داراي دو حكم مختلف باشد
ي از حمل اولي داراي يك حكم، و به حمل شايع داراي حكم ديگري باشد؛ چـون يك ـ 
آيـد؛   شرايط تناقض اتحاد حمل است و در صورت اخـتلاف حمـل تناقضـي لازم نمـي    

مفهوم جزئي جزئي است به حمل اولي، ولي مفهوم جزئـي كلـي   : شود كه گفته مي چنان
  1 )81، 1377: جوادي آملي(. است به حمل شايع

  پاسخ

اشـكال   با توضيحاتي كه در تبيين استدلال مرحوم اصـفهاني داده شـد، پاسـخ ايـن    
شود، زيرا با آن توضيحات روشن شد كه  بحث مرحوم اصـفهاني در مفهـوم    روشن مي

الوجـود بـه حمـل اولـي      الوجود وحمل اولي نيست تا گفته شود مفهـوم واجـب   واجب
واجب است و مانعي ندارد به حمل شايع در خارج ممتنع يا ممكن باشـد، بلكـه بحـث    

                                                            
نـوان  ان عنوان الواجب المبحوث عن تحققه العيني ليس الا مفهوما ذهنيا انشائه النفس فيحمـل عليـه الع  “ . 1

الواجب بالحمل الاولي وكذا يحمل عليه عنوان الممكن بالحمل الشايع حيث انه موجـود بايجـاد الـنفس    
فـان امتنـع وجـوده فـي     .... ولاضير في الجمع بين الوجوب والامكان لتعدد الحمل ، واما بلحاظ العين .... 

لا يقتضي الوجود العيني ... مفهومالعين ذاتا لم يكن ذلك خلاف مقتضي طباعه اذ طباع المفهوم بما انه ال
وان امتنع وجوده في العين لا بالذات بل لفقد . ابدا ولاغررفي الجمع بين الوجوب والامتناع لتعدد الحمل 

سببه الموجدله لكونه ممكنا في الخارج لم يلزم محذور اندراج الواجب تحت الممكن اذ الفرض هـو ان  
وان يحمـل عليـه عنـوان    ..... دا للواجب بل هـو فـرد للممكـن    مفهوم الواجب الماخوذ في الذهن ليس فر

: جـواد آملـي  (” فلا يمكن الاستدلال من مفهوم الوجوب الي مصداق الوجـود .....الواجب بالحمل الاولي
1377 ،81.( 
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ي است وحمل شايع اسـت، چـون حمـل    ايشان در معناي واجب الوجود است كه محك
ايم وسـراغ معنـا    شايع به اين معناست كه مفهوم مورد نظر نيست واز مفهوم تجاوز كرده

شود، چـه وجـود    ايم؛ لذا هر وقت معنا و محكي اراده شد، حمل شايع مي ومحكي  رفته
؛ ”تانسان معـدوم اس ـ “ : گوييم خارجي داشته باشد چه نداشته باشد، بنابراين، وقتي مي

  .يعني انسان به حمل شايع معدوم است يعني آن معنا ومحكي در خارج نيست 
، يعني انسان به حمل شايع موجـود  ”انسان موجود است“ :گوييم چنين وقتي مي هم

  . است؛ يعني آن معنا ومحكي در خارج موجود است 

  :خواهد بگويد در نتيجه مرحوم اصفهاني مي

شايع است، درخارج موجود است، زيرا اگر  الوجود كه حمل واجب معنا ومحكي 
آورد؛ و وقتـي بحـث در معنـا ومحكـي      موجود نباشـد سـر از خلـف وتنـاقض در مـي     

الوجود بود كه حمل شايع است  نه در مفهـوم واجـب الوجـود كـه حمـل اولـي        واجب
  . آيد است، در اين صورت، اشكال خلط بين حمل اولي وحمل شايع پيش نمي

الوجود شروع كـرده؛ چـون هـر     استدلال را از مفهوم واجب مرحوم اصفهاني گرچه
الوجود  مفهومي ذاتاً حاكي از معنا است از اين رو، مقصود اين است كه آن معناي واجب

  .آيد وآن محكي اگر درخارج معدوم باشد، خلف فرض است و تناقض لازم مي

  وجه رجحان وبرتري برهان مرحوم اصفهاني بر برهان آنسلم 

كـه تـوجهي بـه جنبـة      سلم تنها از طريق خود مفهوم ذهني بـود، بـدون آن  برهان آن
او صرفاً از مفهوم كمال برتر در ذهـن، وجـود عينـي    . حكايت از معنا وواقع داشته باشد

وخارجي آن را نتيجه مي گرفت و واضح است كه تنها از يك مفهوم ذهني، وجود عيني 
وم ومصـداق وحمـل اولـي وحمـل     شود واين خلط بين مفه ـ وخارجي نتيجه گيري نمي

شايع است، ولـي در برهـان مرحـوم اصـفهاني از صـرف مفهـوم ذهنـي، وجـود عينـي          
شود كه مفهـوم واجـب حـاكي از معنـاي      شود،  بلكه گفته مي گيري نمي وخارجي نتيجه

آن معنا ومحكي كه حمل شايع است نه حمل اولي، بايد در خارج وجـود  . واجب است
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آورد، از ايـن رو اشـكال    ين صورت، سر از خلف وتناقض درمـي داشته با شد، در غير ا
خلط بين مفهوم ومصداق وحمل اولي وحمل شايع در اين برهان نمي آيد، زيـرا بحـث   

  .درمفهوم وحمل اولي نيست تا چنين ايرادي وارد شود 

  1توضيح اشكال نقضي

 شـريك البـاري هـم آورده   همين استدلال مرحوم اصفهاني، براي اثبـات وجـود   
  :شود  زيرا بر طبق آن استدلال گفته مي ،شود مي

البـاري در خـارج مصـداق ووجـود خـارجي نداشـته باشـد، از         اگر مفهوم شـريك 
  :دوصورت خارج نيست

يا به اين دليل است كه چون ذاتاً ممتنع الوجود است و يا به دليل اين اسـت كـه     
ج به علت اسـت وچـون   الوجود هم براي وجودش محتا الوجود است وممكن ذاتاً ممكن

علتش موجود نيست، او هم در خارج موجود نيست و هر دو صورت باطل است، چون 
الباري است و باري تعالي وجوب  خلف فرض است، زيرا فرض اين است كه او شريك

ذاتي دارد، پس او هم وجوب ذاتي دارد، از ايـن رو، او نـه ممتنـع الوجـود اسـت ونـه       
. در نتيجه،  بايد در خارج وجود داشـته باشـد  . وجود استالوجود، بلكه واجب ال ممكن

  )207، 1380: ؛ حائري يزدي86، 1377: جوادي آملي(

                                                            
ثم انه لو تم الاستدلال من الوجوب الي الوجود للـزم ان يكـون شـريك الواجـب موجـودا اذ لـو كـان        “ . 1

اما لامتناعه وهو خلاف مقتضي طباعه لان شريك الواجـب شـريك لطبعـه وطبـاع الواجـب      معدوما فهو 
انـه   يقتضي الوجود واما لكونه محتاجا الي سبب وذالك السبب مفقود وهو ايضا مناف للفرض اذالفـرض 

   )86 ،1377: جوادي آملي(. ”فرد للواجب فيكون واجبا لا ممكنا
لو لم يكن  :وجود شريك الباري بعين هذالدليل فانه يمكن ان يقال  انه يمكن اثبات المتامل لايخفي علي“ 

مطابق في وجوبه الذاتي فهو اما لامتناعه لذاته والحال ان الامتناع خـلاف مقتضـي طبيعـه     لشريك الباري
 شريك الباري الذي هو مشترك مع الباري في الوجوب الذاتي واما لافتقاره الـي السـبب الـذي لـيس الا    

الامكان بمعني الفقر الـذي عـين الافتقـار وكلاهمـا خـلاف       ذاتي الذي يكون مناطا للافتقار اوال الامكان
 )1380،207: حائري يزدي(” فرديته لشريك الباري في الوجوب الذاتي
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  :پاسخ

مرحوم اصفهاني در استدلال خود، عنوان واجب الوجود را محور قرار داده بود، در 
محور قـرار داده   الوجود به استدلال ايشان، عنوان واجب حالي كه در اين اشكال نقضي

محـور قـرار داده شـده    ”واجـب الوجـود دوم   “ ، بلكه با اضافه كردن قيدي عنـوان دهنش
و واجـب الوجـود دوم در خـارج    ” واجب الوجود دوم “ الباري، يعني است، زيرا شريك

ايـد،   چه شما به عنـوان نقـض مطـرح كـرده     الوجود است، پس آن به دلايل توحيد ممتنع
  .نيستومصداقش در خارج  الوجود ذاتي است ممتنع

اگــر مصــداق شــريك البــاري در خــارج نباشــد، ايــن مصــداق  : ايــن كــه گفتيــد
الوجوداست كه در خارج نيست، چـون او شـريك البـاري اسـت وبـاري تعـالي        واجب

  .واجب الوجود است، پس او هم واجب الوجود است
واجـب  “ اين است كه او مصداق واجب الوجـود نيسـت، بلكـه مصـداق    پاسخش 

 واجـب الوجـود   و” الوجـود دوم  واجب“عني ي ون شريك الباري،چ ،است” الوجود دوم
شما يك ممتنع ذاتـي را   ،در نتيجه ،ذاتي است توحيد ممتنع الوجود ةادلّ دليلدوم هم به 

چون ممتنـع ذاتـي    واضح است كه چنين نقضي وارد نيست، آوريد و به عنوان نقض مي
ري بر اثبات واجـب از طريـق   علاوه بر برهان مذكور، برهان ديگ .مصداق خارجي ندارد

نقل شده است كه مضمون آن با برهـان محقـق اصـفهاني    ”الافاضل  بعض“ مفهوم از قول
  :تفاوتي ندارد 

 ان الواجب موجود والا اي وان لم يكن موجودا كان معدوما البته لثبـوت الحصـر  “ 
كلاهمـا محـالان   فعدمه اما لذاته او لغيـره و  وان كان معدوماً العدم ، و الذاتي بين الوجود

فلان الوجوب هو ان يكون وجوده لذاته فالواجب هنا ان كان عدمـه لذاتـه لـزم    :الاول اما
 فلانه يلزم ان يكون ممكنا لان كل ماهو مسبوق بغيـره فهـو ممكـن،    :الخلف ،واما الثاني

  )165 ،1272:اصفهاني( .”هذا خلف
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  توضيح برهان

چون اگرهيچ يك  ،يد معدوم باشداگر واجب تعالي در خارج موجود نباشد، پس با
آيدكه امري محـال   ارتفاع نقيضين لازم مي ،از وجود وعدم را دارا نباشد، در اين صورت

 امتناع ذاتي است، و دليل واگر واجب تعالي در خارج  معدوم است، عدمش يا به ؛است
وم عـدم علـتش معـد   دليـل  ممكن است ولي بـه   ؛ يعني ذاتاًاستامتناع غيري دليل يا به 
زيرا فرض اين است كه او  ،چون خلف فرض است ، وهر دو صورت محال است؛است

واجـب   ،درنتيجـه  .واجب الوجود است نه ممتنع الوجود ذاتي ونه ممتنع الوجود غيـري 
با توضيحاتي كه در باره برهان مرحوم اصـفهاني  .بايد در خارج وجود داشته باشد  تعالي

  خواهد بود  داده شد، اين برهان هم  بدون اشكال

  نتيجه

از اين جهـت   ،برهان مفهومي كه يكي از طرق اثبات خداوند در جهان خارج است
هـا  نداراي اهميت است كه در اثبات وجود خدا، از جهان خارج و مخلوقات وصـفات آ 

استفاده نشده است، بلكه از تحليل خـود مفهـوم خداونـد، وجـود او در خـارج اثبـات       
  .شود مي

ولي برهـان   ،كه اين طريق را پيمود سنت آنسلم قديس است در غرب اولين كسي 
ترين آنها اشكال خلـط بـين مفهـوم ومصـداق      مدي است كه مهاو داراي اشكالات متعد

  .است 
ترين استدلال را در اين زمينه مرحوم شيخ محمـد حسـين    اسلامي متقن ةدر فلسف 

 ـ  اصفهاني آورده است كه از طريق مفهوم واجب الوجود با توجـه  حكايـت آن   ةبـه جنب
الوجود، وجود عيني وخارجي خداوند را اثبات كرده اسـت   واقع واجب مفهوم از معنا و

 ، از ايـن رو، وواقع توجه  شده است اوچون در اين برهان به جنبه حكايت مفهوم از معن
برهان ايشـان از اعتبـار وصـحت     ،گرفتار اشكال خلط مفهوم ومصداق نيست ودر نتيجه

  .ستبرخور دار ا
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